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 مقدمه

اساطيری دستخوش تغيير و تحوّل  انديشی، موضوعاتيافتن دورۀ اسطوره با پايان

شوند تا در عصر تاريخی بتوانند به حيات خود ادامه دهند. اساطير در دل می

فرهنگ، تاريخ و ادبياّت همة اعصار جای دارد. بهترين زمينه برای حضور اسطوره 

در اعصار متأخر به اساطيری اصولاً موضوعات »است. حماسه در ادبيّات، بستر 

در اساطير يونان، آتنا در ( 17: 1977پور )اسماعيل« اند.اسی بدل شدهموضوعات حم

حال الهه، خود با اين است؛فردی  های منحصربهمقام يک الهة بزرگ دارای ويژگی

تر؛ از جمله های کهندر درجة نخست، از خصوصيات زنان جنگجو در فرهنگ

اما بالعکس؛ شماری از  های بعدهای دورهسکاها تأثير پذيرفته است. در حماسه

آور ادبيّات اقوام مختلف هندو ـ اروپايی، مشاهده خصوصيّات اين الهه در زنان رزم

تطبيق و مقايسه است. فرض ما بر آن است که قهرماناِن زن ها  قابل شده و با آن

ای از اين الهة اساطير يونان هستند. از ها، صورت تجسّم يافتهدر برخی از حماسه

 های خود را از زنانالهة يونانی نيز به نوبة خود برخی از صفات و ويژگیسويی، 

جنگاور سکايی عهد باستان برگرفته و با عناصر يونانی در هم آميخته است و در 

بانويی همچون گرُديه در گيری پهلوانهای بعد الهة يونانی مجدداً منشاء شکلدوره

ر اصل بايد از ناحية جغرافيايی آوری زنان را دحماسة ايران شده است. رزم

های سکاهاست و در از سنتّ های اوراسيا دانست؛ زيرا اين مسئله، برآمدهاستپ

هايی از زنان جنگجو آشکار شده است. اقوام سکايی روايات سکايی وجود نشانه

ی از اهزار سال پس از ميلاد مسيح ناحية گستردهاز هزارۀ اوّل پيش از ميلاد تا يک

اند. حضور عناصری از های دريای سياه تا سرحدات چين را در اختيار داشتهکناره

های يونانی حاکی از تأثيرپذيری يونانيان از فرهنگ اجتماعی سکاها در اسطوره

دهد ن مینشا ايليادهايی با استناد به برخی نکات فرهنگی قوم سکاهاست. پژوهش

آور سکايی از هنر سوارکاری ن رزمزنا»که زنان جنگجو به ياری تروا آمده بودند. 
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های اين پهلوان بر آن است که داستان Mayor اند. و تيراندازی نيز برخوردار بوده

)ر.ک.  «باستان راه يافته بود. های يونانبه ادبيّات و اسطوره ـ زنان از فرهنگ سکايی

 ( 191-195: 1900چوبينة بهروز 
با تير و کمان به مقابله با مهاجمانی زنان سوارکار و جنگاور سکايی همواره 

های آنان را بردند تا دارايیهای آنان يورش میاند که به سوی خانهخاستهبرمی

 ـزنان رزمجوی سکايی »مورد چپاول قرار دهند.  تصويرهای برجای مانده از پهلوان 

های يونانی به دست آمده در هشتصد سال پيش از ميلاد مسيح در مجموعة نقاشی

علاوه بر آن، زبان  (195: همان)« ها ياد شده است.هومر هم از آن ايليادسپس در  و

 ـاروپايی است و زبان يونانی اقوام سکايی متعلّق به گروه زبان های موسوم به هندو 

هايی از ها و عبارتوجود کلمه»توان پنداشت که هم جزو همان شاخه است. می

خود دليل نوعی آشنايی يونانيان ( 15: 1979القاسمیابو)« زبان سکايی در زبان يونانی،

ها بوده است؛ سکاهايی که گسترۀ خاستگاه آنان با فرهنگ سکايی و ارتباط با آن

از آناتولی و دريای سياه تا مرزهای چين کشيده شده بود. بر اين اساس، برخی از 

د با يزه، نبرهای آتنا همچون نعره برآوردن در ميدان جنگ، برافراشتن نخويشکاری

دشمنان، سوارشدن بر ارابة آتشين در ميدان جنگ و تعقيب کردن آنکلادوس دشمن 

کردن اسبان را بايد بازتابی از و کشتن او در زير گردونة جنگی و همچنين رام

ا هتأثير روايات مربوط به آنکردارهای دليرانة زنان جنگجوی سکايی و تحت

دی و مقارن آن، احتمالاً اين روايت در های نخست ميلادانست. سپس، در سده

منطقة ماوراءالنهر و خراسان بزرگ، در زمان اشکانيان به واسطة گوسانان و ناقلان 

ند، اها، فرهنگ و ادبياّت يونانی هم آشنا بودههای شفاهی کهن که با اسطورهداستان

های لفهمجدداً  بازخوانی شد. در اين نواحی که محل باز پروردن اسطوره و مؤ

های حماسی بوده، های اساطيری در قالب داستانهای شخصيتّمربوط به کُنش
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اسطورۀ زن جنگجوی در قالب آتنای يونان، دوباره به صورت گُردية جنگاور در 

 حماسة ايران در آمده است. 
 

 اهمیت و ضرورت پژوهش

گُرديه، های اين پژوهش از آن رو اهميت دارد که وجوه تشابه و همچنين تفاوت
الهة اساطير يونان ـ که شخصيتّ  1فردوسی را با آتنا شاهنامةشخصيتّ تاريخیِ 

ا که تا از آنج دهد.ها را با يکديگر تطبيق میبيان کرده و سپس آن ـ فرازمينی دارد
جا مورد کنون هيچ پژوهشی منحصراً دو شخصيت گرديه و آتنا را به طور يک

بنابر اين انجام تحقيق حاضر، ضروری به نظر  بررسی و مطابقت قرار نداده است،
رسد. هريک از ايزدان، امشاسپندان و ديوان در اساطير ايران و حتیّ برخی از می

توان به عنوان شکل را می شاهنامههای ايران و های تاريخی در حماسهشخصيتّ
ه، تری دانست که از نظر اصل و ريشتجسّم يافته و مصداقی عينی از الگویِ کهن

تر و اساطير هندو ـ اروپايی جای داشته ها و آثار ادبيّات حماسیِ کلاندر اسطوره
آن را داشته مينوی استعداد در اساطير، هر شخصيتّ »است. همچنين، از آنجا که 

زگار )آمو« است که در عين تعلّق به جهان مينوی، صورت گيتيی به خود بگيرد.

توانند به صور گوناگون ای و آسمانی میورهبنابراين، موجودات اسط(، 50: 1952
مادی درآيند. اين هيئت و جلوۀ زمينی و مادی از شکل مينویِ اسطوره، ممکن 

زمينی و يا يک شخص  است گاه در يک اثر حماسی، در قالب يک شخصيتّ
 تاريخی پديدار گردد.

 

 ال پژوهش ئوروش و س

 های ذيل است که: ه پرسشدر پی پاسخ ب یليتحلـ  یفيتوص روش اين پژوهش با

                                                           

1. Athena 
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توان در کالبد هايی میوجوه شخصيتّ آتنا، الهة اساطير يونانی را از چه جنبه -1

 کرد؟ بانوی حماسة ايران، شناسايی گُرديه پهلوان

گُرديه با توجه به تأثيرات و تحولات طبيعی اسطوره و نيز تعاملات فرهنگی  -5

 نا گرفته است؟ايران و يونان، چه خصوصيّاتی را از آت

يز وجوه ها و نبا در نظر گرفتن نکات فوق و نيز با بررسی تطبيقی همسانی

آتنا وجود دارد، شايد بتوان گُرديه را قطعة پراکنده و  باافتراقی که ميان گُرديه 

های کهن ای از شخصيتّ آتنا الهة يونان به شمار آورد؛ زيرا در حماسهشکسته

أ هايی که نژاد و زبان و منشايران و يونان باستان، يا ملتّ متعلق به هندوان، سکاها،

رسد، همواره اثرپذيری ها يکسان است و يا به نژاد هندواروپايی میتاريخی آن

وجود داشته است. اين تأثير و  ای در قلمرو رخدادها و عملکردِ قهرمانانِ آنديرينه

يم بوده و گاه نيز غيرمستق تأثر، گاه مستقيم و در يک دوره خاصی صورت پذيرفته

  و در اعصار ديگر، به وقوع پيوسته است.
 

 پیشینة پژوهش 

تاکنون پژوهش جامعی که به طور خاص به موضوع گُرديه و آتنا و تحليل شخصيتّ 

حماسی اين دو بانو در متون حماسی پرداخته باشد، يافت نشد؛ با اين حال، پژوهش 

 ،«فردوسیباک زن شاهنامة بیگُرديه، »ر د (،1996نيا )موضوع گرديه را صفی
 بررسی کرده است. شاهنامهشخصيتّ گُرديه و جايگاه اين پهلوان بانو را در 

هايی برمبنای ، پژوهششاهنامهدر پيرامون بازتاب چهرۀ زنان و حضور آنان در 

ها وجود دارد و در اين ميان نيز گاه شايد اشارۀ آنارائه چارچوب کلیّ شخصيتّ

ن های تاريخی پديدۀ زهی نيز به شخصيتّ گُرديه شده باشد. در زمينة ريشهکوتا

زنی بود بر سان »  با عنوان یامقالهدر  (،1900چوبينة بهروز ) شاهنامهجنگاور در 

 پرداخته است. به اين موضوع« گردی سوار
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ی هاتحليل شخصيتّ و نقش زنان در داستان»با عنوان  یامقاله(، در 1990نقی )علی

ها ، جايگاه زنان را در شاهنامة فردوسی مورد بررسی قرار داده و نقش آن«شاهنامه

 در اين حماسه مورد واکاوی قرار داده است.را با ذکر نام اشخاص 

 شاهنامةمقايسة جايگاه زن در »با عنوان  یامقاله( در 1959عباسی و قبادی ) 

ان در انديشة فردوسی و هومر اشاره ، به جايگاه زن«هومر ايلياد و اوديسةفردوسی با 

 کند.می

بررسی تطبيقی بوران دخت و آتنا، الهگان » ةمقال(، در 1999) غنی و همکاران

های اصلی تکارکردهای برجسته شخصيّ، به «اوديسهو  نامهآوری در دارابجنگ

 ند. اشمردهرا برهای ايشان و شباهت اوديسه پرداختهو  نامهدارابزن در 

های کلی های ذکر شده که عمدتاً به بررسیبا توجه به مقالات و پژوهش

راجع به اساطير و الهگان يونانی پرداخته بودند، پژوهشی که صرفاً به بررسی 

های ميان آتنا و گُرديه اختصاص يافته باشد، صورت نگرفته و همپوشانی با تفاوت

 مقاله مذکور ندارند.
 

 مبانی نظری

ها در ادبيات و فرهنگ دو قوم، در نظر گرفتن تشابه و ن شخصيتّبرای تطبيق داد

ها اهميت فراوانی دارد. تأثير گذاشتن و های آنهمانندیِ عناصر و مؤلفه

ت؛ ملل گوناگون، امری تصادفی نيسو وجود موارد مشابه در ادبياّت تأثيرپذيرفتن 

گونه  بسترسازِ اين بلکه عوامل فرهنگی، اجتماعی، تاريخی، سياسی و جغرافيايی

 برای پژوهش روشمند در»در حوزۀ ادبيّات است. براين اساس،  تأثرات و تشابهات

)انوشيروانی  «های زيرين تأثير و تأثر و تشابه، توجّه نمود.ادبيّات تطبيقی بايد به لايه

بايست به دنبال علت شباهت بين موضوعات ها، میپس، در اين تطبيق( 97: 1959

 د غافل بود.ها نيز نباييابی علتّ تشابه، از بررسی تفاوتد و درعينِ ريشهمختلف بو
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 بحث اصلی

 شاهنامهنقش کلیّ زنان در 

، يکی از موضوعات حايز اهميتّ است. شاهنامههای آنان در زنان و خويشکاری

بنگريم، ممکن است در ابتدا آن را کتابی مردانه  شاهنامهبه  اگر با ديدگاهی سطحی

به  ترچشمگيری ندارند، اماّ نگاهی ژرف آن نقشدر ی ارزيابی کنيم که زنان و رزم

 اهنامهشدر ميان ادبياّت منظوم گذشته، »دارد. اين اثر، از حقايق ديگری پرده برمی

نانی زندگانی ز شاهنامهکند. در تنها کتابی است که زن نقش اساسی در آن ايفا می

دانی )يز« ايجاد بعضی از وقايع و حوادث دارند. خوانيم که تأثير شگرفی دررا می

کنند الزاماً دارای وزن و بسامد ايفا می شاهنامههايی که زنان در تمام نقش( 20: 1975

 وآنان، با يکديگر متفاوت است يکسان نبوده؛ بلکه اثرگذاری زنان و شخصيتّ 

يه شود. گُردد میها، در مواضع مختلف، کم و زياميزان و نسبت حضور و تأثير آن

است؛ زيرا کنشگر و تأثيرگذار بوده و  شاهنامههای اصلی در يکی از شخصيتّ

 شود. ها و کردارهای وی مربوط میهای متعددی در شاهنامه به شرح دلاوریبيت
 

 داستان گُرديه در منابع عهد اسلامی

ن گُرديه آگاهی توان از داستادو منبع در دورۀ اسلامی وجود دارد که از طريق آن می

فردوسی که داستان بهرام چوبين در آن به تفصيل آمده است  شاهنامةيافت؛ يکی 

دينوری است. ابوحنيفه  اخبارالطوالو ديگری در به بعد(  999: 5،ج1956)فردوسی 

 هايش و همچنين بهگُرديه را عمدتاً به سبب جنگاوری( 109-151: 1996)دينوری 

تدبير و رای و حکمت و ايفای نقش حماسی ـ  خاطر برخورداری از نيروی

آور و رزمجو در حماسة ملیّ ايران به شمار آورد. وی، توان از زنان نامتاريخی، می

ترين سرداران عصر ساسانی است. روايت خواهر بهرام چوبين، يکی از بزرگ
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)يزدانی « .به نثر آمده است بهرام چوبين، در قصة شاهنامهيافتن به پيش از راه»گُرديه، 

1975 :20) 
ة است. بنا به گفت ، از جمله روايات دوران ساسانيان بودهبهرام چوبينقصة 

ربی عبدالعزيز، به عسالم بنبنروايت مذکور توسط جبله» الفهرستالنديم در ابن

بود. اصل پهلوی اين داستان به دست ما نرسيده است، ( 902: 1999)« ترجمه شده

: 1950)وسيلة طبری به بهرام چوبينای روايت يخی و افسانههای مهم تاراما بخش

؛ بلعمی (919: 1969)(؛ ثعالبی 111: 1996؛ دينوری )(559: 1965)؛ مسعودی ( 509

 گزارش شده است. ( 165-102-70-19: 9، ج1956فردوسی )؛ (1077: 1929)

هرام بيافتن اين روايت به داستان دربارۀ ريشة داستان گُرديه و کيفيت راه
های ممتاز و فراتر از يک زن عادی برای اين و چگونگی اخذ ويژگی چوبين

توان احتمال داد که بنيان اصلی اين روايت نيز بانو در حماسة ايران، میپهلوان

های حماسی ديگر، های مربوط به شخصيتّهای بسياری از روايتهمچون ريشه

يران شفاهی راويان ناحية مشرق ا های مستقلی شکل گرفته که سنتّبرپاية داستان

 پهلوی بلکه از نامةخدایها را نه با استناد بر های بلخ و سيستان آنو سرزمين

های بومی ماوراءالنهر و ها و افسانههای نشأت گرفته از سرچشمة روايتحماسه

لل های اقوام و ممهد آزادانة تلفيقِ سازنده و تأثيرگذار فرهنگخراسان بزرگ؛ يعنی

های ديگر و از جمله فرهنگ يونان ای سرزمينمختلف و با استفاده از منابع اسطوره

ها با يکديگر، ساخته و پرداخته شده و نيز فرهنگ اجتماعی سکاها و امتزاج آن

 است. 

هايی در اديان باستانی و نيز فرهنگ اقوام های حماسی که خاستگاهروايت

 ها زمينة تحوّل فراهم شده بود: ی آناند، در ماوراءالنهر براسکايی داشته
مردان مزديسنی که قلمروی گيرانة دينای خارج از حيطة نظارت سختدر منطقه»

های مرکزی فلات ايران بوده و اجازۀ ها در بخشآن ايدئولوژيک حاکميّتاصلی 

ده بو ناناند. شايد به دور از دخالت آدادههای کهن نمیدر داستانرا  گونه تصرفّیهيچ
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همراه با ساير حماسی در ميان عامة مردم ماوراءالنهر، های روايت که است

های اجتماعی، روية دگرديسی و رشد مستقل خود را در محيطی مساعدتر دگرگونی

طورطبيعی عناصری از اصل و بهطی کرده و آزادانه تحولات مختلفی را تجربه نموده 

های مايها بالعکس، مجال آن را يافته که عناصر و بُنآن روايات را از دست داده و ي

« های ساير ملل و اقوام ]از جمله يونان[ اخذ نمايد.جديدی را از اساطير و داستان

 (906: 1992)فاتحی 

همچنين با توجه به مسئلة خويشاوندی اقوام هندو اروپايی و داشتن ريشه و ميراث 

ها و های مشترک، همانندیر و حماسهزبانی و فرهنگی و زبانی و داشتن اساطي

های ايران و يونان را در مقام دو ملتّ کهن آريايی های بنيادين ميان اسطورهشباهت

ماسی های ححال، در زمينة کارکرد هر يک از شخصيتّسازد. با اينبيشتر آشکار می

و  هم، به فاصلة زمانی و مکانیآن  شود، کهنيز ديده میهايی اساسی تفاوت

 گردد. مابين اين دو منطقة تمدّنی وجود دارد، بازمیاختلافات فرهنگی که فی

هایِ کهن رابطة ايران و يونان، در يک مقطع تاريخی خاص در يکی از دوره

ای ایِ ايران و يونان، پيوند و درآميختگی گستردهدر ماوراءالنهر، از باورهای اسطوره

 وجود آمده بود:به
ق.م( توانست جدای از  520ندر مقدونی، ديودتوس يونانی )پس از حملة اسک»

حکومت سلوکی، دولت مستقلی را مرکب از يونانيان مهاجر و ايرانيان به ياری ساکنان 

ها در ناحية ماوراءالنهر تشکيل دهد که عمر آن ايرانی بلخ و تشريک مساعی با آن

يستی ايرانيان با يونانيان، حداقل به مدّت يک قرن به طول انجاميد. درنتيجة اين همز

بين ايرانيان و يونانيان، رواج  زبان و فرهنگ يونانی در امر تجارت و يا بر اثر ازدواج

 ( 526-525: 1965)گيرشمن « پيدا کرد.

در اين دوره از تاريخ ماوراءالنهر، ديوانيان ايرانی در کنار زبان و خط خود، به 

اين خود باعث آشنايی با ادبياّت و فرهنگ  فراگيری خط و زبان يونانی پرداختند و

های تمدّنی آن سامان گرديد؛ تا جايی های کهن اساطيری و مؤلفهمايهيونان و بن

 مردمان آن ناحيه، زئوس»های فرهنگی ايران و يونان سبب شده بود که که تلفيق
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« دهند؛ تطبيقرا با اهورامزدا، آپولون را با هرمس و آرتميس، و آفروديت را با آناهيتا 

اين اختلاط گستردۀ اقوام يونانی و ايرانی در »زيرا ( 10-52: 1979)يارشاطر 

)بهار  «های اجتماعی و فرهنگی باشد.توانست به دور از تلفيقماوراءالنهر، طبعاً نمی

نقّالان و گوسانان »ها، گيری و تدوين حماسهدر اين دوران طلايی شکل ( 111: 1979

 هايی بهکوشانيان و پارتيان اشکانی، با افزودن شاخ و برگ هنرمند دربارهای

ينی ها، تحوّلات بنيادهايی از آنماجراهای قهرمانان اساطيری و يا با برکاستن ويژگی

ها ايجاد نمودند. در ناحية بلخ و قلمرو کوشانيان، که همزيستی را در آن شخصيتّ

ی مناسبی را برای تعاملات فرهنگاست، فضای بين ايرانيان و يونانيان حاکم بوده 

نا شود که ميان آتبا اتکّای بر اين نکات پنداشته می( 959: 1992)فاتحی « مهيّا ساخت.

ا ر الهة خرد و جنگاوری يونان و گُردية حماسة ايران، قابليت تطبيق و همانندی

  وجو کرد.توان جستمی
 

 های گُرديهگریکُنش

جو اشاره کرده و شرح کردارهای هلوان رزمبه دو زن پ شاهنامهفردوسی در 

ها، جنگاورانه، سخنان و ساير اقدامات آنان را به تفصيل بيان کرده است؛ يکی از آن

( 595-177: 1956)، گردآفريد دختر گژدهم شاهنامهزنی جنگاور در بخش پهلوانی 

 ست.( ا9159-5795)همان: و ديگری در دورۀ تاريخی، گُرديه خواهر بهرام چوبين 

ای گسيل کرده بود، به پاکدامنی، رای، گرديه از زبان خاقان که به خواستاری او نامه

او ظاهراً ( 5726 – 5795: 1956)فردوسی روان روشن و خرد ورزی ستوده شده است. 

ديشی انبه بهانة به سوگ نشستنش در مرگ شوهر، و در باطن به سبب مصلحت

کند و با سپاهيان خاقان پيکاری ان را رد میتقاضای خاق( 5799 – 5790: 6، جهمان)

تر و کوتاه و با صلابت دارد، اما نقش گرُديه، مهمکند. گردآفريد، نقشیمردانه می

هرام شدن بتر است. گرديه تنها زنی است که جنگاوران مرد، پس از کشتهطولانی



 ـ 1909 ـبهار 79 ـش50س  112 /اديليابا آتنا در  شاهنامه در هيگرُد قيتطبـــــــــــــــــــــــــــــ

وی، در کشتن های گریها و کُنشگزينند. پهلوانیچوبين او را به سپهسالاری برمی

 تَبرَک سردار چين بخوبی آشکار است.

آيد، گُرديه در حماسة ايران، هرچند برمی شاهنامهبنابر آنچه از بخش تاريخی 

در مقايسه با اَبر پهلوانان مرد، زنی ناشناخته است، اما به هرحال جنگاور و خردمند 

لًا پرويز کامگرانة او در حکومت بهرام چوبينه و خسرو بوده است و حضور کُنش

مشخصّ است. اهميتّ اين زن تا بدان حد است که حکومتِ مرکزی را از دشمنی 

دهد. همچنين به همتّ وی است که سرانجام ديرينه همچون گستهم نجات می

 شوند.نابخرد رها میو مردم ری از شرّ حاکمی ظالم 
 

 مأخذ داستان گُرديه

امده ني اوستايران تعلّق دارد، نام او در از آنجا که گُرديه به بخش تاريخی حماسه ا

پيش از  اوستاهای های مختلف يشتتدوين قطعه»سن است. بنابر عقيدۀ کريستن

 (61: 1990)صفا « عهد هخامنشی آغاز و در اواسط دورۀ اشکانی تمام شده است.

در عصر  شاهنامههای آن، تهی از نام قهرمانان تاريخیِ و يشت اوستابنابراين، 

های مهم در ادبيّات فارسی ميانه يکی از کتاب» بهرام چوبينانی است. داستان ساس

سالم بن، جبلهالفهرستالنديم در بوده و از جمله قصصی است که بنابر نقل ابن

)همان: « آن را به عربی ترجمه کرده است. 152بن عبدالملک در سال کاتب هشام

که  توان گفتمی بهرام چوبينان پهلوی دربارۀ احتمال ذکر نام گرُديه در داست( 69

ه ، بعيد نيست کچوبين بهرامبودن نام گُرديه با داستان به سبب مجاورت و مرتبط 

پهلوی آن دستان، به نام گُرديه نيز اشاراتی شده باشد. دربارۀ داستان  در خلال متن

ی ی منفردهانقل است اين داستان، جزو مطالب و داستان شاهنامه،در  بهرام چوبين

گرد  را ، آنشاهنامة ابومنصوریدانسته شده که فردوسی از مآخذ ديگری به غير از 

اما اصل اين داستانِ  (561: 1990)صفا خود افزوده است،  شاهنامةآورده و به متن 
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، موجود بوده باشد شاهنامة ابومنصوریدر »منفرد هم، ممکن است به احتمال زياد 

« شود.خوبی ثابت می، بهشاهنامهو  ر اخبار ملوک الفرسغرو اين حقيقت از مقايسة 
 (561: 1990)صفا 

 

 شاهنامهروايت گرديه در 

ترين سرداران ساسانی، خواهری ، بهرام چوبين از بزرگشاهنامههای بنابر روايت

ای لعادهابه نام گُرديه داشته که زنی باهوش، کاردان و خردمند بوده و از زيبايی فوق

 وده است:برخوردار ب
  زادسرو بدان خسرو کرد نگه

 شب چو گيسو به و روز رخساره به
 

ــه  ــه و بـهــار چـون رخ ب تــذرو رفـتـن ب  

ــمــی ــارد دُر ه ــب ــو ب ــی ت ــت ــف ــب ز گ ل  

(590: 7، ج1956)فردوسی   

ار، تباست. اين زن عالی شاهنامهترين زن تاريخی ترين و پرآوازهگُرديه مهم

که بهرام چوبين عليه سلطنت ساسانيان های تاريخی در يکی از دشوارترين دوره

های بهرام شود. در داستانمی شاهنامهحماسی -شورش کرد، وارد جريان تاريخی

و پرويز، اين زن عملاً دارای يک نقش محوری و تأثيرگذار است. در اين داستان 

نقطة اوج آزادی يک زن اشرافی در  ،شخصيتی که از گُرديه ساخته شده، درواقع»

گُرديه در پيشامدهای سخت با تدبير »( 199: 1999مطلق )خالقی« سانيان است.زمان سا

کرده است. بهرام چوبينه پس از مرگ هرمز، پدر ها را مرتفع میخاص خود آن

خسروپرويز ساسانی تصميم گرفت ادعای پادشاهی کند و تمام ياران و سرداران 

اين داستان، گرُديه همة  بنابر (59: 1959)حائری « سپاه او را بدين کار تشويق کردند.

پرويز تلاش خود را به کار می برد تا مگر برادرش بهرام چوبين از اقدام عليه خسرو

 نظر کند.و درافتادن با او صرف
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 خويش شهر ويرانی رای مکن

 مردتر بدُ که دانم سام تو ز

 

خويش بهر برداشتی چو گيتی ز   

گهر بد نبُد چون شهی اين نجست  

(999-992: 5، ج1956)فردوسی   
                                                                        

 بهرام چوبینتحلیلی بر چرايی حضور گرُديه در داستان 

در منابع متعدد ادبيّات باستانی ايران بر تضاد ميان دو نيروی نخستينِ خير و شرّ 

ها، گفتارها، کردارها در سخنان، خواستدو مينویِ نخست هِستی »تأکيد شده است: 

بينی و انديشگی ايرانی همواره در جهان( 26: 1979)ابوالقاسمی « همداستان نيستند.

امان بين دو نيروی خير و شرّ وجود داشته است. از اين روست که يک جدال بی

 ای که بر وجود بهرام چوبينخواهی نيروی شرّ و آزِ اهرمن دادهدر مقابل فزون

بايد نيرويی مثبت و بازدارنده و خيرانديش نيز حضور يابد؛ تا مستولی شده است، 

ای قوی دارد، شکل مايهای و کهن خير و شرِ که در انديشة ايرانی بنجدال اسطوره

دهد، گيرد. در اينجا، گرُدية خردمند که برادر خود را با تدبيری دور انديشانه پند می

 د اهورايیِ نيروی خير به شمار آورد:توان تجسمّی از  بُعمی
 گفت تو با تو آهوی که کسآن هر

 

 پادشا خرد بر را آز مکن

 دهم مردان پند زنم من اگر

 

 تاج و تخت نيکه ا نيگمانت چن

 یرا نبود آرزو یکس یتيز گ

 

 نهفت از گشاد هاراستی همه 

 (999:  5، ج1956)فردوسی               

!ارساپ را تو نخواند دانا که  

 به بسيار سال از برادر که ام!

(1667-1665: 7، جهمان)  

بخت روزيو پ یسپاه و فزون  

از آن نامدارانِ آزاده یخو  

(1615-1619: همان)  

واقع، بازتاب وجدان اهورايیِ دَئنِا، بينی و پند و اندرز گرُديه به برادر، درحق

که مظهر وجدانِ اخلاقی است دين)=دَئنِا( ايزدبانويی»در شخصيتّ گُرديه است. 
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دهد که راه درست و نيک اهورايی را بوده است و به آدميان نيرو و نويد می

هنگام که بهرام چوبين بر ضد آن شاهنامهبنابر متن ( 91: 1952)آموزگار « برگزينند.

دهد که با ادعای شاهی، خود را در کند، گُرديه وی را پند میهرمزد آشوب برپا می

اهريمن قرار ندهد. گُرديه، در اينجا خود، به نوعی، مظهر وجدان زمرۀ ياران 

 نهد. اهورايی است؛هر چند بهرام، به اين اندرز گُرديه اهميتی نمی
 

 برخورداری گرديه از دو سلاح حکمت و جنگاوری

خواهی، از سلاح حکمت سياسی و دانش کردن برادر از زيادهگُرديه برای منصرف

توان شمارد، میهايی که فردوسی برای گُرديه برمیا ويژگیگيرد. بخود بهره می

 ای والاست:مند بوده و صاحب انديشهچهرۀ زنی را  ترسيم نمود که از سواد بهره
 زن ناباک خواست قلم و دويت

 نخست از آفرين کرد نامه سر

 

رای با بنشست آرام به   زن

کس که او کينه از دل بشستبر آن  

(9009-9010: 5، ج1956)فردوسی   

ترين زن در حماسة ايران است. اوضاع گُرديه به سبب دليری و پهلوانی، مهِ     

چنان از حکمت و شناسد و آنخوبی میسياسی زمانه و تبارِ خانوادگی خود را به

شود. بنابر آنچه انديشی برخوردار است که وارد دنيای جنگ و سياست میمصلحت

، هر اندازه خسرو، خواهان آشتی است، در مقابل بهرام آيدبرمی شاهنامهاز روايت 

 (92: 9، جهمان)درصدد آن است که در عرصه نبرد، منازعه را به خون فرونشاند. 

ستم گوی اسفنديار در رزم رنقش گُرديه در اين ماجرا با نقش پشوتن برادر نصيحت

، ادر را اندرز دادهاست. گُرديه، همچون پشوتن، بارها برمقايسه و اسفنديار، قابل 

سرانجامی چنين شورشی به وی هشدار دارد و از بیاز نبرد با شاه ايران بر حذر می

 دهد. می



 ـ 1909 ـبهار 79 ـش50س  119 /اديليابا آتنا در  شاهنامه در هيگرُد قيتطبـــــــــــــــــــــــــــــ

آوری اين شخصيت در سه مرحله است: نخست، در سلاح دوّم گُرديه، جنگ

گِردآوری سپاه بهرام و بازگردانيدن آنان از چين به ايران؛ دوم، جنگ با فرستادۀ 

به خواستاری او آمده است. سوم، دفع کودتای نظامی گستهم عليه خاقان چين که 

پرويز. اين خردمندی گرديه است که در ميان ماجرايی خشن و مردانه، خسرو

 جايگاهی خاص و گرانمايه به اين چهرۀ زنانه بخشيده است:
 سپاه با گرديه پس گفت چنين

 مانديد چرا خامش گفتار ز

 آوران جنگ و ايدسران ايران ز

 اندرون کار به يکسر بينيد چه

 سوار گشسب ايزد گفت چنين

 تيز تيغ شود گر ما هایزبان

 ايزديست شما کارهای همه

 

راه جوينده نامداران ای که   

برافشانديد جگر خون از چنين  

افسونگران و دانا و خردمند  

خون دشت اندرون نهيد بازی چه  

يادگار گرانمايگان از ای که  

ستيز ردگي تو رای دريای ز  

بخرديست و دانش ز و مردی ز  

(1699-1657: 7، ج1956 ی)فردوس  
 

 پرويز تحلیلی بر چرايی اطاعت گرُديه از فرمان خسرو 

در اين روايت گُرديه، مطيع امر شاه و گوش به فرمان اوست. تسليم بودن محض 

کهن،  چون و چرای عامة مردم در برابر فرمان شاه، در سرزمين آرياهایِ ايرانو بی

شده است. گُرديه در دفاع از ارزش حاکم بر جامعة بديل محسوب میيک ارزش بی

کند. خود، نسبت به مسألة شورشِ برادرش، بهرام چوبين در مقابل شاه اعتراض می

را برای بدست آوردن پادشاهی، به بهرام گوشزد بودن در سخنان مفصلّی، شرط نژاده

رساند: ی را از ساختار تفکّر ايرانيان کهن میکند. اين نکته، آگاهی کامل ومی

واقعيتی در روايات شاهنامه که همان صيانت از ارزش وفاداری همة مهان و سران 

سپاه و کشور و آحاد مردم نسبت به شاه مرکزی و فرامين اوست، حتیّ اگر شاه، 

ران اي عالی در تفکّر حماسیداند که داشتن نژاد و نسب نادادگر باشد. گُرديه می
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کاووس کیرغم آنکه ، علیچنان که رستمبرای رسيدن به پادشاهی، لازم است؛ آن

را سزاوار پادشاهی نيافته بود، در ماجراهای مازندران و هاماوران به ياری او شتافت 

ای تمام و کمال، وظيفة خود بخشی را در قبال آن پادشاه، به گونهو خويشکاریِ تاج

خاطر پاسداری از وطن، اطاعت از خسرو ن منطق، گُرديه بهدانست. براساس همي

 نهد. کند و خود نيز به فرمان شاه، گردن میرا به برادر گوشزد می

شدن به دست قلون، در آستانة مرگ، فرماندهی سپاه را به بهرام پس از کشته

سپارد. پس از مرگ بهرام، خاقان از گُرديه خواست که به همسری گُرديه می

درش درآيد، اماّ گُرديه در پاسخ به اين خواستاری، بسيار خردمندانه عمل کرده برا

ای از اين خواستة خاقان چين سر باز زند: بيند که طی نامهو صلاح را در آن می

گاه گُرديه چون خود را در معرض تهديد آن (5770-5779: 5ج ،1956)فردوسی 

گريزد. خاقان پس از آگاهی از ايران میبيند، شبانه از توران به سوی چين میخاقان

اين امر، مردی از سران سپاه خود را به نام تبرک )تورگ( برای بازگرداندن گُرديه 

فرستد. از اين زمان به بعد، گُرديه به سان يک مهتر سپاهی کارآزموده به دنبال او می

ير برادر به مشگُرديه، لباس رزم پوشيده، ش»مدار باتجربه، رفتار کرد. و يک سياست

دست گرفت و سوار بر اسب به ميدان جنگ شتافت و در نبرد در برابر تبرک 

 ( 706: 1975)سرّامی « )تورگ( ]پيروز شده و[او را کشت.

افروز نيز بوده است. گُرديه در آزمايی، بزمگُرديه، افزون بر جنگاوری و رزم

ای را گربه يز بچهّيک مجلس بزم، با ايجاد صحنة داستانی در حضور خسرو پرو

کار آن نجات دهد. آرايد؛ با اين هدف که مردمان ری را از شرّ فرمانروای وارونهمی

همين علتّ کشته است، بهها را میکنده و گربهها را برمیفرمانروای ری، ناودان

های شهر نيز خرابی بسياری به بار ها بر اثر ريزش باران، ويران شده و موشخانه

اند. گرُديه، با ايجاد اين صحنة نمايش، شاه را متوجه بلاهت آن فرمانروای هآوردمی

 نادان کرد. 
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 دينوری اخبارالطوالگرديه در  روايتبه اشاره 

پيوندد، آشنا بوده های ايرانیِ که به تاريخ ايران پيش از اسلام میبا داستان دينوری

های بهرام ها و شورشو جنگ است. او با تفصيل بيشتری به زندگی بهرام چوبين

اش با خسرو دوّم و مرگ وی در ترکستان در دورۀ هرمزد چهارم و رويارويی

 : چنين آورده است اخبارالطوالدر پرداخته است. دينوری دربارۀ شخصيتّ گرديه 
رفت و در شمار میترين زنان ايران بههکه از زيباترين و برازند خواهر بهرام، گُرديه»

مانند نداشت در زمرۀ همراهان بهرام بود، پس گرديه براسب بهرام سوار شد  سواری

ها به راه افتاد تا به رود جيحون در نزديکی و اسلحة او را در برکرد و پيشاپيش آن

خوارزم رسيدند و از رود بگذشتند و طرخانان نيز آنان را وداع گفتند و بازگشتند و از 

شدند و طبرستان را پيمودند و از کرانة دريا خود را  های رود به گرگان سرازيرکرانه

به سرزمين ديالمه رساندند و از آنان اجازه خواستند تا در آن ديار اقامت گزينند. ديالمه 

ر يک به ديگری آزار نرساند. پس داين تقاضا را پذيرفتند و پيمانی نوشتند که هيچ

رزی پرداختند و با ديالمه در هر وری و کشاوآنجا به ايمنی اقامت کردند و به پيشه

 (109: 1996)دينوری « امری همدست شدند.
 

 های يونانآتنا در اسطوره

و آتنا به نوعی با باروری و  9آرتميس 5آفروديت، 1از ميان فرزندان زئوس،

های يونان، آتنا الهة نگهبان شهر آتن بود هستند. در اسطوره خيزی در ارتباطحاصل

 ،الهة جنگ آتنا، نگاهبان و محافظ شهر،»افتخار او چنين ناميدند. و نام آتن را به 

ای است و صنايع، دختر زئوس و الهه نماد هنر، انديشه، دانشمظهر حکمت عملی، 

 (96: 1950سنت )پين« که نام خود را به شهر آتن داده است.
 

                                                           

1. Zeus     2. Aphrodit   

3. Artemis 
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 توّلد آتنا

هاست که قبل ده تيتانای از خانواالهه 1آتنا، دختر زئوس، خدای خدايان و متيس،

 گويد: هرودوت می .کردند. متيس اولّين همسر زئوس بوداز المپيان فرمانروايی می

شاعرانی چون هومر و هزيود نخستين کسانی بودند که تبارشناسیِ ايزدان را در قالب »

هايی بخشيدند، اشعاری سرودند و سرچشمة ايزدان را بررسی کردند، به ايزدان لقب

ها را برشمردند، و هيئت و پيکرشان را توصيف کردند. احتمال مشاغل آنوظايف و 

های يونانی بوده باشد که های سنتّی يونان مأخوذ از حماسهدارد که اين تبارشناسی

 ( 552: 1956)وارنر « است. خود ريشه در دورۀ ميسنايیِ اواخر عصر مفرغ داشته

 (   67)همان: « اند.واقع در ليبی دانسته5سمحل توّلد آتنا را در کنار درياچة تريتوني»

آپولون پيشگويی کرده بود که متيس چنان باهوش است که جای زئوس را 

 خواهد گرفت. 
زئوس آنچنان از خرد متيس هراسان شده بود که وی را فريفت تا به شکل مگسی »

ر او س 9درآيد و او را بلعيد؛ ولی پس از مدّتی دچار سردرد شديدی شد. هفائستوس

را با ضربة تبری روئين شکافت و آتنا با فريادی موحش به صورت زنی کامل و سراپا 

 مادر، از اينو زمينِ پوشيده در زره و اسلحه از پيشانی زئوس بيرون جهيد. اورانوس 

)گريمال « در اساطير رم باستان است. 9فرياد به خود لرزيدند. آتنا قابل قياس با مينروا

1957 :159) 
 

 های جسمانی آتناژگیوي

آتنا قامتی افراخته و ظاهری آرام دارد. متانت و وقار وی بيش از زيبايی او به چشم 

های او شود. از ديگر ويژگیزنگاری خوانده میالنوع چشمعنوان ربهآيد و بهمی

                                                           

1. Metis     2. Tritonis 
3. Hephaestus   4. .Minerve 
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ای درخشان اشاره کرد. آتنا روی خود و زرهتوان به داشتن نيزه، سپر، کلاهمی

 وشيد. پهايی آويزان( میای از جنس پوست بز با منگولهيجس )نيم تنهاش، اسينه
 

 های آتناسمبل

ی ها، سپر کوچکاند. يکی از آن سمبلآتنا داری اشيائی است که نمادهای خاص اوی

انگيز را سپر هراس»بر روی آن حک شده است.  1است که تصويری از سر مدوسا

انگيخت، بر سينة خود جا هراس میهمههای دراز آويزان داشت و در که ريشه

دريغ بود. در جای داد. روی اين سپر نقش پروردگار دوگانگی و زور و گريز بی

انگيز، نشانة شوم خشم زئوس ديده اهريمن زشت و هراس 5آنجا سر گورگون،

آوری الهه آتنا و هوش سرشار اين زنِ اين سپر نماد رزم( 199: 1999)هومر « شد.می

ناوند است. خاصيتّ سپر مذکور اين بود که هر موجودی به آن نگاه جوان زي

در عهد باستان چهرۀ آتنا، همچون چهرۀ آپولون »شد. کرد، تبديل به سنگ میمی

شدن بسيار تغيير کرده است. دو علامت و سمبل تر طور دائمی در جهت معنویبه

 (75: 1979يه و گربران )شوال« نماد اين تغيير هستند. آتنا؛ يعنی مار و پرنده
 

 های اخلاقی آتناويژگی و منش

 باشد. او مدافعی نيرومندخصوصيّات برجستة آتنا برخورداری از منطق و هوش می
جويی قدرتمند است و هاست، امّا در عين حال نيز صلحريز در جنگو برنامه

موسيقی  همتای زئوس از نظر خرد و استعداد. آتنا همچنين به عنوان الهة شعر و
نظم است. گرچه او خدابانوی دفاع و جنگ دار و بارود، خويشتننيز به شمار می

سلحشورانه است، اما با آرس خدای جنگ اساطير يونان تفاوت دارد؛ زيرا آتنا در 

                                                           

1. Medusa   2. Gorgon 
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لی او کند تا خشونت و کار اصجنگ بيشتر، از استراتژی و ديسيپلين استفاده می
خوی، بيشتر به برادرش آپولون ونظر خلقحمايت از شهروندان آتن است. از 

گری نزديک است تا به آرس خدای جنگ؛ زيرا در کارهايش خردورزی و حساب
مندی از لوگوس )انديشه و قانون هستی که به گيرد و بهرهو لوگوس را بکار می

بخشد(، برای يونانيان، امری مقدسّ شمرده ها وحدت و هماهنگی میدگرگونی
 شود. می
 

 آتنا خرد

د که کنرا به ذهن متبادر مینکته های نمادينش اين ای آتنا با ارزشتاريخ اسطوره
که رسد مگر از طريق تحوّلی طولانی در بستر زمان؛ همچنانيک الهه به کمال نمی

در طول تاريخ اساطيری ممکن است از آتنا، يک چهرۀ وحشی يا بربر نمود يافته 
هة مذکور، همة عناصر و  عوامل شخصيّتی غنی او را که گونه تصوير از الباشد. اين

کند. گاهی برعکس آتنا را در ترکيبی هماهنگ به کمال رسيده است، نقض می
ترين جنبه از در يکی از مراحل پيشرفت خود قضاوت کرد و مهم توانمی

اش، در مقام الهة خرد های او را برجسته ساخت و او را در اوج شخصيتّويژگی
شدن گاه است که آتنا همچون برادرش آپولون که نماد معنوی ان بررسی کرد. آنيون

نا گيرد. آتجويانه، در حکمتی هماهنگ است، مسئوليت ديگران را برعهده میجنگ
؛ 1همين جهت او را آتنای بولاياکرد؛ بههای خردمندانه را تلقين میها، رأیدر انجمن

 ناميدند.يعنی انجمن نيز می
 

 های زنانة آتنافتظرا

بندی از پوست بز و سپر طلايی زنانگی خود را زير کلاهخود طلايی و پيش»آتنا 

مندترين الهه در کوه المپ و همچنين در تفکّر ترين و قدرتپوشاند. او محترممی

                                                           

1. Beulaia   
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کشاورزی  دستی و، دخترپدر است. آتنا الهة شهرنشينی، صنايعيونانی است و لقبش

اختراع ( 96: 1959)هميلتون  «کردن اسب، افسار را اختراع کرد.است. او برای رام 

کش به او منسوب است و حامی خانواده و ازدواج است. به زنان يوغ، خيش و شن

در اين هنگام آتنا، در کاخ پدرش، گذاشت »آموخت. کردن را میبافتن و گلدوزی

وردگار ابرها جوشن پرپردۀ زيبايی را که به دست خود بافته بود به پايش بيفتد، و 

 (199: 1999)هومر « را پوشيد، سلاح جنگی را که سرچشمة آن همه اشکباری بود.

اند و عقيده داشتند جامة هرا را او يعنی زن هنرمند نيز ناميده ؛1او را ارگانه

ای آسمانی، که آتنا همة هنر خود را در ای پوشيد، از بافتههرا{جامه»}بافته است. 

يونانيان عقيده داشتند درخت زيتون را آتنا رويانيده ( 915)همان: « ده بود.کار برآن به

 گفتند که: می هاست.است و پاسبان خرمن
سازی را هم آتنا به مردم ياد داده است. زنی و مجسّمهسازی و قلمزرگری و سفال»

. دآتنا فرزند محبوب زئوس، اجازه داشت از اسلحه پدرش؛ يعنی آذرخش استفاده کن

شد که طیّ آن کاهنان، روفوريا و پاناتنئوس برگزار میهای آههبه افتخار آتنا جشن

گرفتند و رژه های زيتون به دست میقاضيان و سلحشوران و دختران جوان، شاخه

ضائلی )ف« کردند.های به شکل چوبدست و مار، بين مردم پخش میرفتند. شيرينیمی

1959 :52-59 ) 
 

 

 جنگاوری آتنا

ۀ برآورده و نيز پوشيده از مغز ِسرِ زئوس بيرون آمده و فرياد جنگجويیتنا سلاحآ

 اند. او اغلبدانستههمين جهت وی را الهة جنگجويی میخود را برافراشته بود. به

شد، رفته است. پشتيبان مردان جنگی میهای جنگ میای از آتش به ميدانبا گردونه

ن کرد و ايشيد و ايشان را در ميان ابرها پنهان میکسپر خود را بر روی ايشان می

؛ يعنی 5پروماکوسگاه، او را آتنای »آورده است.  ايليادنکات را هومر مکرراً در 
                                                           

1. Ergane    2. Promachos 
    



 یميرح ی ـفاطمه حاج یاقدس فاتح شناختی ــــــــــــــــــــــــعرفانی و اسطوره ادبيات / 156

همچنين الهة موسيقی جنگی و  (227: 1999)هومر « اند.ناميدهپيشرو ميدان جنگ 

قصرها،  های مرتفع،های جنگی بود. درواقع حامی مناطق رفيع، شهرککشتی

دو الهه دفاع از مِنِلاس را برعهدۀ »بخش هنرها، کشاورزان و نظاميان است. الهام

( 97: )همان« ناپذير.اند، يکی هرا ملکة آرگوس و ديگر آتنا الهة شکستخود گرفته

آتنا الهة تعادل درونی و ميزان است؛ شخصيّتی الهی که به بهترين شکل ويژگی 

رغم اينکه او در نبرد شجاع و خشن بوده، اما زنِ . علیکندتمدّن هلنی را بيان می

آمده؛ زيرا نبردهای او عمدتاً برای دفاع از حريم خانه و شهر ماجراجو به شمار نمی

گرفت. مثلاً زنی رحمانه انتقام میدر مقابل دشمنان بوده است، امّا گاه نيز بی

ی او نسبت به هاساختهباف به نام آراخنه ادعا کرده بود دستپارچه

های آتنا برتری دارد. آتنا او را به مبارزه طلبيد و بعد از پيروزی، او را ساختهدست

 به عنکبوت تبديل کرد.

نجی برای از چوب درخت زبان گنجشک، با نوک افزار محبوب آتنا، نيزهجنگ

تروا، جايزۀ بوده است. آتنا در جنگ تروا طرفدار يونانيان بود و چون پاريسِ 

خدايان، در جنگ  کهرا به آتنا نداده بود، آتنا از مردم تروا رنجيد. هنگامیجاهت و

افکند و هنگامی که آفروديته به را با سنگی به خاک می 1شوند، آتنا آرسدرگير می

کند داد، آتنا ضربتی بر سينه او وارد میشتافت و او را نجات میياری سربازی می

انگيز جنگ را گرفت ه آتنا چون دست پروردگار هراسگاآن»زند. و بر زمينش می

آلايی و باروها را ربای آدميزادگان، تو که خود را میفرياد کرد: ای آرس، ای جان

 گاه که زئوسکارزار کنند، تا آنکنی، بگذاريم مردم تروا و مردم آخائیواژگون می

« زيم.م پدر خدايان بپرهييک بايد پيروز شود. از اينجا برويم و از خشمقدر کند کدام
 (116)همان: 

                                                           

1. Ares 



 ـ 1909 ـبهار 79 ـش50س  157 /اديليابا آتنا در  شاهنامه در هيگرُد قيتطبـــــــــــــــــــــــــــــ

ها گرگنعليه  را در جنگپهلوان 1آتنا در جنگ عليه غولان شرکت داشت، پرسئوس

را 2هراکلس»های فراوانی کرد. کمک 9و کادموس9اوليس ،5راهنمايی کرد و به ياسون

های زرّين ها، هراکلس سيبکرد. در ازاء اين محبتّنيز در جنگ حمايت می

روح ( 25: 1959)اسميت « به او داده بود به آتنا تقديم کرد. 7را که يوريستی6يدهسپر

جنگجويی آتنا که توأم با حس ابتکار بود، موجب اختراع ارابة چهار اسبه و 

روز ی آنترين کشتهای جنگی، بوسيلة او شد و ساختمان کشتی آرگو که بزرگارّابه

 (152)همان: « بود، زير نظر آتنا انجام شد.
 

 پاکدامنی آتنا

ساخت، المپ جدا میخصوصيّتی که بيش از هر چيز آتنا را از ساير خدايان 

پاکدامنی وی بود. او قلبی مهربان و معطوف به عشق داشت و در عين حال سخت 

دار کرد و بر سر کسانی که کوشيدند عفتّ وی را خدشهگی خويش دفاع میاز باکره

 سازند، بلاهايی نازل کرد.
 

 های گُرديه و آتناررسی و تحلیل شباهتب

های بين لازم است به اين پرسش پاسخ دهيم که چرا اساساً شباهتدر اينجا 

گ و دو فرهندو ملتّ  کنيم که ازبانوی ايرانی و الهة يونانی را بررسی میپهلوان

دور با  هایاگون در گذشتهاند؟ در پاسخ بايد گفت عناصر اساطير ملل گونمختلف

 بودهرخوردار بمتقابلی و در نتيجه از تأثير و تأثرات يکديگر تعامل بسياری داشته 

                                                           

1. Perseus   2. Jason 

3. Ulysses   4. Kademos 

5. Hercules   6. Hesperide 

7. Eurystee 
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های مشترک ها وارد شده است. بررسی ويژگیها به حماسهبعدها نيز از اسطوره و 

ای هرای از پيوندِ کارکردهای اسطوای و حماسی گُرديه و آتنا در واقع، گوشهاسطوره

 سازد. میـ حماسی ميان اين دو شخصيتّ را نمايان 

زن ـ ايـزدان کبيـر بـا سـلطة فرهنـگ  مـرد ـ »به عقيـدۀ رابـرت گريـوز 

هـای جـامع سروری، در وجود چنـدين خـدابانو تجزيـه شـده و سـپس ويژگی

ــيم می ــدابانوان تقس ــود آن خ ــان در وج ــود.آن ــولن « ش ــه ( 95: 1950)ب ــايد ب ش

هــايی ميــان خــدابانوان بــزرگ اســاطير کهــن و اهتهمــين خاطرســت کــه شــب

-هـای ملـل گونـاگون وجـود دارد. همچنـين يکـی از پايـهبانوان حماسهپهلوان

هايی که همـواره تحـوّل اسـاطير بـر آن اسـتوار بـوده، عامـل شکسـتگی اسـت. 

ای کهـن فرامـوش شـده، ولـی اجـزای آن بـه اَشـکال در اساطير، گـاه اسـطوره»

ــدۀو صــورت ــن ( 99: 1979)بهــار « گــردد.ديگــری آشــکار مــی هــای پراکن در اي

ــی ــورت م ــهص ــوان جنب ــا ت ــطوره و ي ــد اس ــطوره را در کالب ــايی از آن اس ه

تـوان حـدس زد کـه ای ديگر، از نو بازشـناخت. بـر همـين اسـاس، مـیحماسه

گُردية حماسـة ايـران، بسـياری از خصوصـيّاتِ منسـوب بـه خـود را در واقـع، 

ــاطير  ــا در اس ــدار آتن ــفات و وام ــی از ص ــه برخ ــرار ک ــدين ق ــت؛ ب ــان اس يون

هـای شخصـيتّ اسـاطيری آتنـا در سـرزمين مـاوراءالنهر در مهـد تلفيـق ويژگی

هـا، هـای کهـن، در بـين نـاقلان حماسـهها و در خلال بـازگويی افسـانهفرهنگ

نسل به نسل منتقل شده و در ايـن نقـل و انتقـال، بـر اثـر افـزودن و يـا کاسـتن 

هــايی، دســتخوش تغييــر و تحــوّل شــده فــزودن شــاخ و بــرگهــا و يــا اپيرايــه

هـای شکسـته از آتنـای اسـاطير يونـان در است، تـا آنکـه سـرانجام ايـن قطعـه

هـای خـود در قالـب شخصـيتّ گُرديـه، مجـدداً بـاز توليـد شـده يکی از جلـوه

هــای مشــابه بســياری اســت. بــه هنگــام مقايســة ايــن دو شخصــيتّ بــه ويژگی

 خوريم. برمی
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 های گرديه و آتنا. شباهت1جدول 

 وگی نژاده

 والاتباری

 های شهرياری و پهلوانی دارند.نزديک با تيرهپيوندی هر دو شخصيتّ 

و متيس خدابانويی از خانوادۀ يونان خدايان آتنا فرزند زئوس خدای 

زند اند. گُرديه نيز فرکردهاز المپيان سلطنت میهاست که قبلتايتان

رزبان معنوان مِهاز مردمان ری بوده و پدر بر پدر بهنسب ، پورگشبهرام

 اند: راندهو فرمانروای بر آن سامان حکم می
 پدر مرزبان بود ما را به ری

        

 تو افکندی اين جستن تخت پی 

(2551: 7، ج1956 ی)فردوس  

 های، خود را از تبار آرش کمانگير و خاندانهيگُردبرادر بهرام چوبين 

 دانسته است.تی میپار

-هایمشخّصه

 جسمانی

اندام، شبيه به پريان آتنا را در يونان به لحاظ زيبايی و تناسب 

 را به پری مانند کرده است: هيگُرداند. فردوسی نيز، دانسته
نام بــود   هيگُردخردمند را 

 ی نامــور پهلوانپس پرده

          

 پـريـــرخ دلارام بهـــرام بــود 

خواهرش بود روشـن روانيکی   

(1955-1951: همان)    

پوشش رزم و به 

 افزارکارگیری  زين

که با زره و سپر مجسّم شده است. بر است آتنا، تنها خدابانوی المپ 

ماهر و در  سوارکاری هيگُردسپر او سر گورگون نصب شده است. 

 های، جامهبهرام از مرگ پساست. او حتّی سان بهرام بوده دلاوری به

 نشيند.رزم او را پوشيده و بر اسب وی می
 سليــح برادر بپــوشـيــد زن 

 اينک منــم هيّگُردبدو گفت 

                                 

 نشســـت از بر بـارۀ گــام زن 

که بر شيـر درنده اسب افکنــم 

(1991-1959: همان)   

 کردار جنگاورانه

ی پاآيند، پا به که به ميدان جنگ میرو هنگامیزيباجويانِ رزماين 

کشند. آنان در های سهمگين میکنند و نعرهمردان رجزخوانی می

 سازند. ازبا دليری، سر هماورد را از بدن جدا می بايد،که هنگامی

توان را بيشتر بر روی زمين و ميدان جنگ میفرازمينی  رو، آتنایاين

نة خدايان. او در نبرد با ديوها، پلاس سرکردۀ ديد تا کوه المپ و خا

از ديوان به نام يکی ها را کشت و با ارابة سنگين خود در پیِ آن
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ود خ انکلادوس رفت، او را تا جزيرۀ سيسيل، دنبال کرد و در زير ارابة

نيز در جنگ با تورگ سردار چين، که به گُرديه هایِ له کرد. دليری

جسورانة اين سپهسالار دشمن و آمده بود، و کشتنِ فرمان خاقان از پی ا

 ،هگُردي گونی کهاز هنرهای گونه شود و همچنينبخوبی آشکار می

 بود. پيش خسرو نموده 

خردورزی و 

 فرزانگی

و خردمندی  آوری، اغلب از فرزانگیجويان، در عين جنگاين رزم

کلانِ های تصميم قادرندسخت، آنان های نيز برخوردارند. در هنگامه

جاری بر زبان جويانه آميز و صلحبگيرند و سخنان حکمتسياسی 

سازند و يا باتدبيرها و ترفندهای زيرکانه، خود و لشکريان را از مهلکه 

او دارد. آتنا الهة  به بهرام، نشان از حکمت هنجات دهند. پندهای گُردي

در اسپارت، مگا و  .شودشهر آتن ناميده میخرد ِيونان و حامی 

آتنا اختصاص يافته بود. او خدابانوی مدافع ارگوس، معابد بزرگی به 

قوانين و حافظ سلسله مراتب طبقاتی است. قدرت خدايی او در ايجاد 

فرهنگ، تمدّن و فُرم دادن مجلس سنا و قانونگذاری در آتن آشکار 

 است.

ها و ظرافت

 های زنانههنرآوری

گی خود به هنگام جنگ، در گسترۀ نقش الهه آتنا در هماهنگی با

 ههرچ با ظرافتِ صلح نيز تدبيرهای رزمی، کُنشگر بود. در دوران 

 درخشيد. او را با تيری در يک دستدستی میتر، در حيطة صنايع تمام

اند. آتنا به ريسی در دست ديگر ترسيم کردهو قدح يا دوک نخ

ها و صنايع از جنگلمندی بهره کردن اسبان، چگونگیها، رامانسان

گری را بافی و سفالدستی را هديه داد و به زنان، آشپزی، پارچه

 افروز نيزآور است، بزمزنی رزمنيز گذشته از آنکه  هيگُردآموخت. 

بود. او پس از ازدواج با خسرو پرويز، در مجلس بزمی، آرايش صحنة 

 گذارد. از ديگر کارهاییجنگ خود با سپاهيان خاقان را به نمايش م

هر ش نادانتوجه او متقاعدکردن خسرو پرويز برای عزل حاکم شايانِ 

خواهی ای از خوش فکری و عدالتاست. در اين داستان، نمونه ری

 است.  شدهگذاشته  اين زن به نمايش
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های ايمان به ارزش

التزام به پهلوانی و

 دفاع از شهرياری

ز ا هنگامة نبرد، بيش، در هيگُرداز يونان، مانند دفاع و  آتنا الهة جنگ

رد. گيمیو ديپلماسی بهره ورزی، از راهبرد، نظم و ترتيب خشونت

ها، حمايت از شهروندان است. جنگ، در نظر آنهر دویِ  خويشکاریِ 

 وخاطر حفظ شئونات اخلاقی است تا ماجراجويی  دو، بيشتر بهآن 

ورزد و به همين دليل يان، عشق میآتنیآتنا به  ريزی و غارت.خون

 ینمونة کامل شاهنامهکند. گُرديه نيز در هميشه از يونانيان حمايت می

در پيشامدها با تدبير  هيگُرداست. پرستی و دلاوری عقل، ميهناز 

و است. اپرداخته ها میخاص خود به رفع و از ميان برداشتن دشواری

از جنگ، از دو سلاح حکمت و چوبين بهرام  برای منصرف کردن

 کند.دانش استفاده می

ارز و کردارهای هم

 همانند

ا رسد. او در جنگ ب، تنها زنی است که به سپهسالاری سپاه میهيگُرد

های خود، از دادن شايستگیکند و پس از نشانها میتورگ، دليری

درت آتنا نيز از ق شود.پرويز به شهربانی ری برگزيده میسوی خسرو 

ها و است. در تسلّط نهايی بر غولای برخوردار جنگیِ برجسته

شکافتند تا ها را با تلاش خود میها که کوههای زمينیِ آنشورش

بتوانند کوه المپ را متزلزل سازند، آتنا سهم عظيمی در حد فرماندهی 

 است. داشته

 داشتن برادر توأمان

م آپولون دارد که هر دو فرزندان زئوس و متيس آتنا برادری دوقلو به نا

 نيز از شخصيّتی به نام بهرام چوبين شاهنامههای هستند. در تمام نسخه

ت. بوده اسو برادر گُرديه  که يکی از سرداران بزرگ ساسانی ياد شده

اد ي تر گرديهعنوان برادر کوچکاز شخصی به نام گردوی نيز، به

 شود. می
 

هايی اساسی بين دو شخصيتّ گُرديه تفاوت های قابل تأمل،شابهترغم معلی

 شود:ها اشاره میشده است که در ادامه به آن و آتنا ديده
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 های گرديه و آتنا. تفاوت2جدول 

 

 

 سرشت ايزدانه

آتنا در متون اساطيری يونان فرزند زئوس و متيس، خود يک 

ی دهايش فراسويها و کارکرخدابانوی کبير است و اکثر ويژگی

های نرينه در اساطير و ايزدينه هستند، درست هم ارز شخصيتّ

های نخستين هجری از يونان. در حماسة ايران و تواريخ سده

 عنوان يک زن دلير ياد شده است. گُرديه بيشتر به

 ازدواج و گزينش همسر

 

 

 

 

 

 

 دنظيری برخوردارنو از زيبايی بیها اغلب دوشيزه حماسهزنان 

جويی، دارای خواستاران متعدد هستند. در و با وجود ستيزه

های حماسی، پيوندهای زناشويی يا به ابتکار خود صحنه داستان

گيرد و اين دختران هستند که خود به شکار دختران صورت می

ها حاصل توافق سياسی است. ازدواجروند و يا آنکه پهلوانان می

ی اند. يکدورۀ باستان بودهدر ی زنان هابانوان، مظهر آرمان پهلوان

گيرد، مادرسالاری سرچشمه میها که از دوران از اين آرمان

 هاو استقلال از آنمردان به  وابستگی در جهت عدم خواستة زنان

 ای باکره و پاکدامن بوده و يابوده است. آتنا در نظر يونانيان الهه

ه باند. او نسبت پنداشتهمجرد میای او را باکره و لااقل در دوره

ه جفت، گردياست. در مقام ازدواج و يافتن اعتنا بوده مردان بی

رو سپس، با خسو با آتنا متفاوت است؛ او، نخست با گستهم 

 کند.پرويز ازدواج می
 

 نتیجه

بانوی شناسی تطبيقی، دو شخصيتِّ گُرديه پهلوانپژوهش حاضر با رويکرد اسطوره

ه يکديگر مقايس و با آوری در اساطير يونان را بررسیی و آتنا الهة خرد و رزمايران

دهد که توجه به موضوع تشابه و همانندی های پژوهش نشان میاست. يافته کرده

، با شان دارد. ادبيّاتدر اساطير مشابهريشه ايران و يونان  بين آثار ادبی دو فرهنگ

های دانش بشری پيوند دارد. در اين پژوهش حوزههنر، فرهنگ، اسطوره و ساير 
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آوری، مشخصّ گرديد که اين دو شخصيتّ در مواردی همچون زيبايی، نام

جنگاوری، تبار و وابستگی خانوادگی، پوشش و لباس رزم، مهارت در ميدان رزم 

افزارها، دليری، عدم وابستگی به مردان، استقلال عمل و مهارت در بکارگيری جنگ

 های، حکمت و فرزانگی و همچنين برخورداری از ظرافت و حساسيتدگانیدر زن

زنانه، با هم شباهت دارند. و در مواردی همچون برخورداری از سرشت ايزدينه، 

توان ها، میها و همانندیازدواج و... با يکديگر تفاوت دارند. بر پاية بررسی شباهت

ت علاوه برآنکه ممکن است های اين دو شخصيّچنين نتيجه گرفت که همسانی

ريشه در ساختار مشترک اساطير دو ملتّ و ناخودآگاه جمعی مشترک داشته باشد، 

آميز، تشريک مساعی و تبادلات همزيستی مسالمتآورد يک دوره عمدتاً ره

فرهنگی يونان با منطقة ماوراءالنهر در حدود سدۀ سوّم پيش از ميلاد باشد. بنابراين، 

عواملی چند؛ از جمله تعاملات فرهنگی ـ تاريخیِ بنيادين که بين دو بر اثر علل و 

های رفته ويژگیريشه هستند، رفتهقومی بوده که اتفاقاً از نظر زبانی و نژادی هم

ای يا پهلوانی ـ های اسطورهجامع و کلی الهة بزرگی همچون آتنا بين شخصيتّ

های ساير اقوام بانوان حماسهنتاريخی تجزيه گشته و در وجود خدابانوان و پهلوا

هد دباشد. يافتة پژوهش اين انگاره را سامان میشده نژاد، همچون آتنا تقسيم هم

ای از آتنا در اساطير يونان است؛ زيرا که گُرديه، خود قطعة شکسته و پراکنده

 ت.اسهايی از وجوه شخصيتّ او در کالبد گرديه، آشکارا قابل بازشناسی جنبه
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The primary Indo-European goddesses, including Athena, have adopted 
certain traits from the societal culture of ancient women tribes, such as the 
Scythians. Over time, due to various reasons or factors, these characteristics 
have been integrated into the characters of the epics of Indo-European nations. 
By examining the persona of Athena and comparing it with Gordiya, an epic 
woman from Iran, it becomes evident that Gordiya has inherited some of 
Athena's attributes under the influence of mythological transformation and 
cultural interactions between Iran and Greece. The objective of the present 
study is to analyze the similarities and differences between Gordiya, a 
historical figure in the Shāhnāmeh, and Athena, the Greek mythological deity, 
through a descriptive-comparative approach. These two female icons share 
qualities such as beauty, nobility, wisdom, activity, combat skills, and 
proficiency in weapon usage. The main distinction between them lies in the 
fact that Athena possesses divine attributes, which Gordiya lacks. The 
research findings reveal that key aspects of Athena's personality can be 
discerned in Gordiya's character. 
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